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  بنيادهاي حاكميت سياسي در قرآن 

**عليرضا محمديو  *سيدحسين سيدموسوي 17/7/95: تأييد 26/11/94: دريافت

   چكيده
قدرت برتر فرماندهي است كه به صـورت انحصـاري در عرصـه داخلـي بـه      ، حاكميت

ت. بـا  اس اجرا و قضاوت پرداخته و در عرصه بين المللي داراي استقلال از بيگانگان، گذاريقانون
، كريم تبيين صحيح اين موضوع از منظر قرآن، توجه به اسلاميت جامعه و نظام سياسي كشورمان

ا هگيري تنظيم جهت، تأثير مهمي در اتقان و استحكام مباني نظام، افزون بر پاسخ دهي به شبهات
ا طـرح  و رفتارهاي سيستم سياسي و كارگزاران آن خواهد داشت. در اين راستا پژوهش حاضر ب

پـس از   ،ال كه منشأ و ضوابط اعمال اقتدار و حاكميت سياسي از منظـر قـرآن چيسـت   ؤاين س
طـه  ن و تفاسير مربوآها از منظر قربه استنباط اين شاخصه، هاي حاكميتبررسي ابعاد و شاخصه

الهي بـوده و نشـأت گرفتـه از    ، از منظر قرآن منشأ حاكميت سياسي ،گيردمي پرداخته و نتيجه
اعمـال حاكميـت سياسـي و     ،باشد. بر اين اسـاس مي بيت تكويني و تشريعي خداوند متعالربو

 وتنها در چارچوب ضـوابط  ، ي و سياست خارجييقضا ،اجرايي، هاي تقنينياقتدار برتر در عرصه
در طول حاكميـت   و حاكميت مردم و ساير سازوكارهاي حكومتي نيز پذيرفته است، احكام ديني
  .  يابدمي خداوند معنا

  واژگان كليدي
  حاكميت مباني، انديشه سياسي اسلام، بنيادهاي حاكميت، حاكميت سياسي، حاكميت در قرآن
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 مقدمه
موجودي اجتماعي است و از آغاز آفرينش به صورت اجتماعي زندگي كـرده   انسان

قرآن كريم نيز بـر ايـن واقعيـت تصـريح نمـوده       .بالاستخدام) بالاجبار يا، بالطبع( است
لَ ل     « :ستا ارفوُا يا أَيها النَّاس إنَِّا خَلَقْناَكُم منْ ذَكـَرٍ و أنُْثـَي و جعلْنـَاكُم شـُعوباً و قبَائـ » تعَـ
و شما را ملـّت ملـّت و    ما شما را از مرد و زني آفريديم !اي مردم؛ )45: )49(حجرات(

 يد.قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايي متقابل حاصل كن
منجـر بـه ايجـاد    ، زندگي اجتماعي و تأمين نيازها و كمبـود امكانـات و...   ضرورت

ثَ اللـّه       « اختلاف و نزاع شد و خداوند پيامبران را فرستاد؛ دةً فبَعـ اس أمُـةً واحـ كـَانَ النَّـ
ا اخْتَلَفـُواْ فيـه    بينَم النَّبِيينَ مبشِّرِينَ ومنذرِينَ وأنَزلََ معهم الْكتاَب باِلحْقِّ ليحكُ  »النَّاسِ فيمـ

دهنـده  پس خداوند پيامبران را نويـدآور و بـيم   .مردم امتي يگانه بودند؛ )213: )2(بقره(
حق فرو فرستاد تـا ميـان مـردم در آنچـه بـا هـم       هبرانگيخت و با آنان كتاب [خود] را ب

 ـ ،اختلاف داشتند داوري كند. اداره جوامع در طول تـاريخ  اسـاس تعـاليم پيـامبران و     رب
 ـرا اشكال مختلف ديني و غيـر دينـي   تا به امروز و  هتصميمات افراد تداوم يافت خـود  هب

 .ه استديد
 ـكدام حكومت و با چه نوع حاكميتي  اما ذيرفتني اسـت؟ حاكميـت از خواسـت و    پ

وان تمي گيرد يا از منبع ديگري؟ آيا حاكميت رامي اقليت يا اكثريت) نشأت( ي مردمأر
وسط هر شخصي در عرصه هاي داخلـي و خـارجي پيـاده سـاخت؟ و     تبا هر روشي و 

پرسش اصـلي كـه ايـن پـژوهش درصـدد       ،. بر اين اساس... پرسش هاي بنيادين ديگر
منشأ اقتدار و حاكميت سياسي از منظر قرآن چيست؟ و « :كهاست  اين، بررسي آن است

 :تا فرضيه اين مقاله عبـارت اسـت از  در اين راس» ضوابط اعمال حاكميت چگونه است؟
الهي و نشأت گرفته از ربوبيت تكويني و تشريعي ، از منظر قرآن منشأ حاكميت سياسي«

، هـاي تقنينـي  باشد و اعمال حاكميت سياسي و اقتدار برتر در عرصـه مي متعال اوندخد
 اسـت.  پذيرفتـه  تنها در چارچوب ضوابط و احكام ديني، ي و بين المللييقضا، اجرايي

 .»يابدمي حاكميت ملي نيز در طول حاكميت خداوند معنا
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ابعـاد و  ، شناسـي و بررسـي ماهيـت   ابتدا به مفهـوم  ،راستاي بررسي اين موضوع در
با ، هاي حاكميت سياسيي شاخصهيتا با شناسا هاي حاكميت پرداختههاي نظريهويژگي

هـا و بـر اسـاس    شاخصـه  هاي قرآني را پيرامـون ايـن  آموزه ،روشي تحليلي و توصيفي
 ،برخاسته از اراده و نصب الهـي اسـت  ، فريقين جويا شويم كه آيا منشأ حاكميت تفاسير

توانند هر نوع حكومتي را با هر قـانون  مي يا به انتخاب و اراده مردم بستگي دارد و آنان
روابط بـين المللـي هـر گونـه      ةي در جامعه بر پا كنند و در عرصيو مجري و نظام قضا

به بررسي موضوعاتي از  رسشاي با بيگانگان داشته باشند؟ همچنين در كنار اين پابطهر
مشـروع از  و اوصاف حاكميت مطلـوب   و قبيل رابطه توحيد ربوبي و حاكميت سياسي

 پردازيم. مي منظر قرآن

 مفهوم حاكميت
 راغـب ( به معنـاي منـع و بازداشـتن بـراي اصـلاح اسـت      » حكم«از ماده  حاكميت

، »حكميــت«، »حكومــت«) و مشــتقات ايــن مــاده هماننــد 248ص، ق1426، ياصــفهان
هر يك با معنا و مفهوم خاص  ...و » حاكميت«، »حاكم«، »حكاما«، »حكيم«، »حكمت«

و  »قضاوت و داوري«، »گذاريقانون«در اصل به همين معناست و در سه معناي ، خود
به قضاوت به اين دليل حكـم  ، ونهرود. به عنوان نممي به كار »سرپرستي امور جامعه«

كند. يا به نظام سياسي مسـلّط  مي شود كه قاضي از ظلم و اجحاف ممانعتمي اطلاق
 كنـد مـي  شود؛ چون از ناامني و تشتّت و هرج و مرج جلوگيريمي هم حكومت گفته

سـلطه برتـر   ، ي اسـتيلا اواژه حاكميت بـه معن ـ  همچنين). 91ق، ص1404، فارس ابن(
قِ همراه با منع از هرگونه تبعيت يا رادعيت از سوي نيرويـي ديگـر اسـت   داشتن و تفو 

حصـاري  نحـق ا «بـه معنـاي     1). در اصطلاحات سياسـي 1314، ص1ج ، 1371، معين(
از  قضاوت و اجرا) و استقلال، گذاريقانون( دولت براي اعمال قدرت سياسي در داخل

، متشكل از چهار عنصـر سـرزمين    2ت دولتقاست. در حقي» در عرصه بين الملل بيگانه
» انحصار« و» استقلال«) و 41، ص1371، وينسسنت( حكومت و حاكميت است، جمعيت

و  هاي خـارجي ؛ استقلال در برابر نيروها و دولتهستند حكومتدو وجه متمايز كننده 
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). دولـت  189ص، 1380، قاضـي ( هـا و افـراد داخلـي   انحصار قدرت در رابطه با گروه
 فرمـان  اجتمـاعي هـاي  بر سـاير گـروه   ،رواز اين .رين قدرت سياسي استتداراي عالي

وجـه امتيـازات دولـت بـر سـاير       .گـذارد مي اجرابه ع قراند و دستورات را به مومي
همين قدرت عالي اجتماعي يا به اصطلاح حاكميت سياسي اسـت   ،هاي اجتماعيگروه

وان نماينـده و مظهـر جامعـه    رود و بـه عن ـ مي كه يك حق و امتياز براي دولت به شمار
هايي نظير مطلق ) و حاكميت از ويژگي90، ص1383، درخشه( كندمي مدني خودنمايي
تقسـيم  ، انحصاري بودن بـه دولـت  ، دائمي بودن، جامعيت فراگيري و، و نامحدود بودن

). همچنــين در خصــوص جــوهره 246ص، 1375، عــالم( برخــوردار اســت، ناپــذيري
  :نظريات متفاوتي ارائه شده است، نونحاكميت از ديرباز تا ك

ناشي از اراده خداوند است ، قدرت حاكميت اين نظريه در ؛حاكميت الهي ة. نظري1
 آورند. مي و زمامداران دستورات خداوند را به اجرا در

سياسي بـه فـردي تعلـق دارد كـه بـه       در اين نظريه اقتدار ؛حاكميت فردي ةنظري .2
قت و استطاعت اعمال قدرت و فرمانروايي را داراست. اين دلايل موروثي و شخصي ليا

داند و تمام تصميمات به اراده و تصـميم  مي تمام اقتدار خود را از خداوند ،حاكم مطلق
 اوست.

هر يك از افراد مردم به طور مساوي و بدون  در اين نظريه ؛نظريه حاكميت مردم .3
 ).1-2، ص1385، هاشمي( ندردر تعيين سرنوشت خويش نقش اساسي دا، واسطه

آن را بايد به معناي قـدرت  ، تعاريف مختلفي كه از حاكميت صورت گرفته براساس
ها قـرار دارد  برتر صلاحيت براي اتخاذ تصميم نهايي تلقي كرد كه در رأس همه قدرت

 و در دو عرصه داخلي و خارجي از انحصار و استقلال برخوردار است.
 ي حاكميت را در نمودار ذيـل خلاصـه  هابعاد و شاخصها توانمي بنديدر يك جمع

   : نمود
  داخلي: انحصار و قدرت برتر فرماندهي در        

  هاي حاكميتصهخابعاد و شا
  خارجي: استقلال از بيگانگان                         

  گذاريقانون
  اجرا

  { {  قضاوت
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 منشأ حاكميت  

حاكميت مطلق و كامل در عرصه هستي و حيات سياسـي  ، انديشه سياسي اسلام در
ها هيچ كس حق حاكميت بر انسان، ها تنها از آن خداوند متعال است. جز خداوندانانس

زيرا او مالك حقيقي و حاكم مقتدر بر جهان است و امر بنيـادينِ حاكميـت و    ؛را ندارد
 :لايـزال و بـي انتهـاي خداونـدي اسـت      رتتحـت قـد  ، ولايت به نحو مطلق و بالذات

پـر بركـت و زوال    ؛)1: )67( ملك( »ك و هو عليَ كلُِّ شَيء قَديرٌتبَارك الَّذي بِيده الْملْ«
 .ناپذير است كسي كه حكومت جهان هستي به دست اوست و او بر هر چيـز تواناسـت  

 باشـد. مـي  از آن خداونـد  صـاري حاكميـت انح ، بر اساس توحيد در ربوبيت و خالقيت
ةً و إنَِّ   أَيها النَّ«: فرمايندمي 7مؤمنان علي همچنين امير اس إنَِّ آدم لَم يلد عبداً و لـَا أمَـ

، 4جق، 1421، شـهري ريمحمـدي  ( »بعضـَكُم بعضـاً   النَّاس كُلَّهم أحَراَر و لَكنَّ اللَّه خوَلَ
مردمـان  ، )؛ اي مردم! هيچ يك از فرزندان آدم برده يا كنيز به دنيا نيامـده اسـت  231ص

 در خطاب بـه  ايشان تر بخشيد.ن خداوند به برخي از شما نعمتي افزونليك، همه آزادند
و لا تَكُن عبد غَيركِ «: فرمايندمي گوشزد به اين مهم 7امام مجتبي انفرزند بزرگوارش

در حـالي كـه    ؛)؛ خود را برده ديگران مسـاز 38نامه ، البلاغه نهج( »و قد جعلَك االلهُ حرَّاً
از منظر فقهي، اصل، عدم ثبوت ولايت اسـت.  ريده است. همچنين خداوند تو را آزاد آف

(انصـاري،   »مقتضي الاصل عـدم ثبـوت الولايـة لأحـد بشـيئ     «فرمايد: شيخ انصاري مي
بايـد از  ، هـا حكمرانـي كنـد   اگـر كسـي بخواهـد بـر انسـان      ،بنابراين). 155، ص1392

 أمنش ـ ،اسـلام  يشه سياس ـها اجازه داشته باشد. در حقيقت از منظر انديآفرينشگر انسان
اولاً حق حاكميت تنها از آن اوست. ثانيـاً   زيرا ؛ذات اقدس الهي است ،حاكميت سياسي

 مالك و آگاه به همه مصالح و مفاسد زندگي بشر است. ، او خالق
 حاكميت در مفهوم اسلامي سه گونه مطرح، بايد گفتتوضيح بيشتر اين موضوع  در

 : شودمي
. حاكميت خداونـد بـر   2 .حاكميت تكويني)( جهان آفرينش . حاكميت خداوند بر1

حاكميـت  . 3 و كندمي گذاري تجلي پيداحاكميت تشريعي) كه در قانون( انسان و عمل او
است » آزادي و اختيار انسان« انسان بر عمل و سرنوشت خود كه مبتني بر اصل اعتقادي
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آفريـده   يشم بر سرنوشت خـو و حاك سئولانسان را آزاد و مختار و م، خداوند متعالو 
راه (حـق   ،ما به حقيقت ؛)3: )76(انسان( »إنَِّا هديناَه السبِيلَ إمِا شاَكراً وإمِا كَفوُرا« :است

حال خواهد (هدايت پذيرد و) شـكر (ايـن نعمـت) گويـد و      ؛و باطل) را به او نموديم
داكُم      وعليَ اللّه قصَد « خواه (آن نعمت را) كفران كند. Ĥئرٌ ولـَو شـَاء لَهـ ا جـ السبِيلِ ومنهْـ

هـا جـور و   ؛ و بر خداست بيان راه عدل و راسـتي و بعضـي راه  )9: )16(نحل( »أَجمعينَ
خواست (بدون آزمايش بلكه به جبر) شما را همگي به راه نادرستي است و اگر خدا مي

خود برعهده  خويش را سازتوليت اعمال سرنوشئو بايد مس كشيدت) مينهدايت (و ج
و بگـو   ؛)29: )18(كهـف ( »وقلُِ الْحقُّ من ربكُم فَمن شاَء فَلْيؤمْن ومن شاَء فَليْكْفُرْ«: گيرد

خواهد ايمان آرد و دين حق همان است كه از جانب پروردگار شما آمد، پس هر كه مي
هاي هر ؛ نيكي)286: )2(بقره( »يها ما اكتْسَبتلهَا ما كسَبت وعلَ« خواهد كافر شود.هر كه مي

ها بر سرنوشت اين حاكم بودن انسان .هايش به زيان خود اوستكس به سود خود و بدي
به اين معناست كـه در روابـط   ، هاي خوداراده و انتخاب اعمالخويش و آزاد بودنشان در 

يف و امر و نهي بـه ديگـران و   كسي از جانب خود و بالذات حق تعيين تكل، هابين انسان
حق حاكميت و تحميل اراده و خواست خود بر جامعه انساني را نـدارد تـا بـا    ، در نهايت

بلكـه از ديـدگاه   ، ها بوده باشـد ول كردارها و اعمال انسانئمس، هاها و گزينشتسخير اراده
إنَِّ «: شان استآزاد خودمحصول اراده و انتخاب  ،فرجامِ نيك و بد هر قوم و ملتي، اسلام

 هِم چيـزي را كـه از آنِ    ؛ خـدا )11: )13(رعـد ( »اللّه لاَ يغَيرُ ما بِقوَمٍ حتَّى يغَيرُواْ ما بِأنَْفسُـ
   .مردمي است دگرگون نكند تا آن مردم خود دگرگون شوند

له أتفكـر اسـلامي در مس ـ   أگرچه به عنوان زيربناي عقيدتي منش ـ، نوع اول حاكميت
از طريـق  ، بحث خارج اسـت و نـوع دوم حاكميـت الهـي     محلاست ولي از حاكميت 

بـا اراده و اختيـار    ،كه انسـان آزاد و مسـئول   اشود؛ به اين معنمي حاكميت انسان اعمال
 تبيـين  و امام و نماينـده امـام   حاكميت خداوند و قانون خدا را كه از طريق پيامبر ،خود
 ـ، ر توحيديكند. بر اساس اين تفكمي اعمال ،شودمي ، صـورت طـولي  همنشأ حاكميت ب

ولي فقيه) اسـت  ، امام، رسول، (خدا و انسان است و از طرف ديگر حاكميت از آن خدا
 ).79، ص1377، عميد زنجاني( شودمي عمومي اعمال يكه از طريق آرا
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 تبيين حاكميت سياسي در قرآن

تبيين حاكميـت   در راستاي، منظر روش شناسي استنباط و فهم صحيح آيات الهي از
و بررسي  در قرآن كريم باشيم» حاكميت«توانيم صرفاً به دنبال لفظ و واژه نمي، در قرآن
زيـرا بسياري از مـوضوعات مــسلم   ؛گيري خويش را مبتني بر اين واژه نماييمو نتيجه

. تبيـين حاكميـت سياسـي از    انـد امروزي آنها استعمال نشده حبـا اصطلا، قرآن كريم در
ولايـت و سـاير   ، قرآن نيز با مراجعه به آياتي كـه پيرامـون حكـم و حكومـت    منظر 

 امكـان پـذير  ، وجـود دارد ، و...، اجـرا ، قضاوت، گذارينظير قانون ؛هاي ولايتشاخصه
 باشد.مي

 آيه به كار رفتـه اسـت.   189سوره و  57مرتبه در  210و مشتقات آن » ح ك م« ماده
 : مانند آيات ذيل در قرآن آمده استدر موارد متعددي ه» الحْكمْ« واژه

ه   قلُْ إنِِّي علي« .1 بينةٍَ منْ ربي و كَذَّبتُم بهِ ما عنْدي ما تسَتعَجِلوُنَ بهِ إنِِ الحْكْم إلاَِّ للَّـ
بگـو مـن از جانـب پروردگـارم دليـل      ؛ )57: )6(انعـام ( »يقُص الْحقَّ و هو خَيرُ الْفاصلينَ

[همراه] دارم و[لى] شما آن را دروغ پنداشتيد [و] آنچه را به شـتاب خواسـتار   آشكارى 
كنـد و او  خدا نيست كـه حـق را بيـان مـى    آنيد در اختيار من نيست فرمان جز به دست

  .بهترين داوران است
؛ )62: )6(انعام( »حاسبينَثُم ردوا إلِيَ اللَّه مولاهم الْحقِّ أَلا لهَ الحْكْم و هو أسَرعَ الْ«. 2

آنگاه به سوى خداوند مولاى بحقشان برگردانيـده شـوند آگـاه باشـيد كـه داورى از آن      
  .رسان استاوست و او سريعترين حساب

لْط «. 3 انٍ ما تعَبدونَ منْ دونه إلاَِّ أسَماء سميتُموها أنَْتُم و آباؤُكُم ما أنَزْلََ اللَّه بِها منْ سـ
اسِ لا ي   ونَ إنِِ الحْكْم إلاَِّ للَّه أمَرَ أَلاَّ تَعبدوا إلاَِّ إِياه ذلك الدينُ الْقَيم و لكنَّ أَكْثـَرَ النَّـ  »علَمـ

پرستيد كه شما و پدرانتان شما به جاى او جز نامهايى [چند] را نمى؛ )40: )12(يوسف(
بر [حقانيت] آنها نازل نكـرده اسـت فرمـان جـز      ايد و خدا دليلىآنها را نامگذارى كرده

براى خدا نيست دستور داده كه جز او را نپرستيد اين است دين درست ولى بيشتر مردم 
   .دانندنمى

 و قالَ يا بني لا تَدخُلُوا منْ بابٍ واحد و ادخُلُوا منْ أَبوابٍ متَفَرِّقَةٍ و مـا أُغْنـي  «. 4
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 »ء إِنِ الْحكْم إِلاَّ للَّه علَيه تَوكَّلْت و علَيـه فَلْيتَوكَّـلِ الْمتَوكِّلـُونَ   ه منْ شَيعنْكُم منَ اللَّ
و گفت اى پسران من [همه] از يك دروازه [به شهر] در نياييد بلكه ؛ )67 :)12(يوسف(

را از  هاى مختلف وارد شويد و من [با اين سفارش] چيـزى از [قضـاى] خـدا   از دروازه
كننـدگان  توانم داشت فرمان جز براى خدا نيست بر او توكل كردم و توكلشما دور نمى

   .بايد بر او توكل كنند
ونَ   و هو اللَّه لا إلِه إِلاَّ هو لهَ الْحمد في الْأوُلي« .5  »و الĤْخرَةِ و لهَ الْحكْم و إلَِيـه تُرجْعـ

دا[يى كه] جز او معبودى نيست در اين [سراى] نخستين خو اوست؛ )70: )28(قصص(
  .شويدو در آخرت ستايش از آن اوست و فرمان او راست و به سوى او بازگردانيده مى

ء هالك إلاَِّ وجهه لَه الْحكْم و إلَِيـه  و لا تَدع مع اللَّه إلِهاً آخرََ لا إلِه إلاَِّ هو كلُُّ شيَ«. 6
و با خدا معبودى ديگر مخوان خدايى جز او نيسـت جـز   ؛ )88: )28( قصص( »جعونَتُرْ

ذات او همه چيـز نابودشـونده اسـت فرمـان از آن اوسـت و بـه سـوى او بازگردانيـده         
  .شويدمى

 آيات مرتبط با حاكميت سياسي

 :  توان آيات مرتبط با حاكميت را به دو گروه تقسيم كردمي بندييك دسته در

 ي حاكميت غير خدا. نف1
حكومت و حاكميت سياسي مستقل غير خدا به دلايل متعـدد مـردود    ،منظر قرآن از
 : است
   مفاسد حاكميت غير خدا )الف
»       ككـَذَلةً و زَّةَ أَهلهـا أَذلَّـ دوها وجعلـُوا أَعـ قَالَت إِنَّ الْملُوك إِذَا دخَلُوا قَرْيةً أَفْسـ

[ملكه] گفت پادشاهان چون به شهرى درآيند آن را تبـاه و   ؛)34: )27(نمل( »يفْعلُونَ
ا   « .كنندگردانند و اين گونه مىعزيزانش را خوار مى رِ بِمـ ظَهرَ الْفَساد في الْبرِّ و الْبحـ
به سبب آنچه دستهاى مردم فراهم آورده فساد  .)41: )30(روم( »كَسبت أَيدي النَّاسِ
اند به آنـان  ودار شده است تا [سزاى] بعضى از آنچه را كه كردهدر خشكى و دريا نم

شاهد مثال در دو آية مذكور فسادي است كـه بـه سـبب     .بچشاند باشد كه بازگردند
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 هي ـمـأذون از ناح  ري ـغ يهاتيشود؛ حاكممي نتيجة حاكميت غير خدا بر مردم ظاهر

ل دارنـد كـه افـزون بـر     هاي متعدد مادي و معنوي به دنبامفاسد و بحران، يحق تعال
بـراي بشـريت بـه    نيز  راعقوبت ابدي ، انحطاط بشريت و عدم تأمين سعادت دنيوي

حاكميت سياسـي بـا اذن الهـي تـامين كننـده سـعادت        ،آورند و در مقابلمي ارمغان
 واقعي بشر در دنيا و آخرت است.

  مسئول بودن انسان )ب
در تمـام   تيمسـئول  ني ـشده و ا دهيمسئول و مكلف آفر ،انسان ،از منظر آيات قرآن

دي    « :او وجـود دارد  يو اجتمـاع  يفـرد  ياركان زنـدگ  انُ أَن يتـْركَ سـ ب الإْنِسـ  »أَيحسـ
 ـ« .شودهدف رها ميكند بيآيا انسان گمان مي )؛36: )75(ةمقيا( سأفََحتُمب    ا خَلَقْنـَاكُم أنََّمـ

دار بـزرگ  انسـان امانـت  ، از اين منظـر  )115: )23(منونؤم( »عبثاً وأنََّكُم إلَِيناَ لاَ تُرْجعونَ
ماوات و الـْأَرضِ و الجْبِـالِ فـَأَب    « :الهي است و  حملْنَهـا يأنَْ  نَيإنَّا عرضَْناَ الأْمَانَةَ علىَ السـ

پـذيرش ايـن    .)72: )33(احـزاب ( »أشَْفَقنَْ منْها و حملهَا الإْنِسْانُ إنَِّه كـانَ ظَلوُمـاً جهـولاً   
. رفتيپذ نشيدر آغاز آفرانسان است كه  ينيبار سنگ، خدا شگاهيو امانت در پ تيمسئول

انسان نبايد تن به حاكميت غير خدا داده و يا حاكميت ظالمانه و غاصـبانه بـر    ،بنابراين
آيات بسياري با تعابير مختلف به انحصار حاكميت الهـي   رو،ديگران داشته باشد. از اين

 اند.اكميت غير خدا پرداختهو نفي ح
  غير خدا در آفرينش و تدبير هستينقش نداشتن  )ج

نقـش نداشـتن   ، ترين دليل انحصار حاكميت و اطاعت خدا و نفي آن از ديگرانمهم
اسـت. آيـات متعـددي بـر ايـن مهـم تصـريح دارد        خدا در آفرينش و تدبير هستي  غير

شاهد انحصـار   . در اين آيه،)1: )35(فاطر( »وات والأَْرضِالْحمد للَّه فاَطرِ السما« :ازجمله
ت   «. است خلقت مستمر موجودات هستي ،به خداوند» حمد« يا أَيها النَّاس اذْكـُرُوا نعمـ

 »هو فأَنََّى تُؤفَْكـُونَ اللَّه علَيكُم هلْ منْ خاَلقٍ غَيرُ اللَّه يرْزقُكُم منَ السماء والأَْرضِ لاَ إلَِه إلَِّا 
 مستمر خدا را دليلي بـر الوهيـت او  » رازقيت«، علاوه بر خلقت اين آيه .)3): 35(فاطر(

حقيقتـي   ؛باشـد مي حاكميت مالكيت و توحيد در، يتقخال لازمه توحيد در شمارد ومي
ه قلُِ الْحمد وا اتولَئن سألَْتهَم منْ خَلقََ السماو« :كه كافران بدان معترفند لأَْرض لَيقُولنَُّ اللَّـ
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ه بلْ أَكْثَرُهم لاَ يعلَمونَ وقتي در مقابل منطق فطرت خود بايسـتند   .)25: )31( لقمان( »للَّـ
زمين را خلقـت كـرده    ها وسمانآچه كسي  نها بپرسيآ از اگر، ستنديناگزير از اعتراف ن

بگو الحمـد الله بـه    .كار را كرده باشد ر خدا اينغي خالقاست؟ هيچكدام ادعا ندارند كه 
، سـيد قطـب  ( داننـد ولي بيشترشان نمي ،اين نداشتيد اين اقرار قهري كه راه ديگري جز

 ).279ص، 5ج ، ق1480
  فقير و مخلوق بودن غير خدا )د

ه  « است: نفي شدهغيرخدا دليل مخلوق بودن  اطاعت از غير خدا به واتَّخَذُوا من دونـ
هـ آل  ا ةً لَّا يخْلُقوُنَ شَيئاً وهم يخْلقَُونَ ولاَ يملكوُنَ لأنَفسُهِم ضَرا ولاَ نَفعْا ولاَ يملكُونَ موتـًا ولَ

لاَ نشُُورياةً واند كه چيزى را )؛ و به جاى او خدايانى براى خود گرفته3: )25(فرقان(» اح
ود نه زيانى را در اختيار دارند و نه سودى اند و براى خكنند و خود خلق شدهخلق نمى

 را و نه مرگى را در اختيار دارند و نه حياتى و نه رستاخيزى را.
   جهل غير خدا به هدايت )هـ

محور برخي آيات در جهـت نفـي حاكميـت    ، جهل و نيازمندي غير خدا به هدايت
ن يهدي إلِيَ الحْقِّ قـُلِ  قلُْ هلْ من شُرَكĤَئكُم م« :و صلاحيت انحصاري خداست غير الهي

ا لَكـُم     بعاللّه يهدي للْحقِّ أفََمن يهدي إلِيَ الْحقِّ أَحقُّ أنَ يتَّ دي فَمـ أمَن لاَّ يهِدي إِلاَّ أنَ يهـ
بگو آيا از شريكان شما كسى هست كه به سوى حق ؛ )35: )10(يونس(» كَيف تَحكُمونَ

كند پس آيا كسى كه به سوى حق ه به سوى حق رهبرى مىرهبرى كند بگو خداست ك
نمايـد مگـر   كند سزاوارتر است مورد پيروى قرار گيرد يا كسى كـه راه نمـى  رهبرى مى

   كنيد.شود شما را چه شده چگونه داورى مى آنكه [خود] هدايت
از ، هسـتي و مصـالح و مفاسـد خـويش     ،بشر به ابعاد وجودي خـود  جهلدر حقيقت 

قلالي نسبت به خود و ديگران داشـته  تتواند حاكميت اسيلي است كه انسان نميجمله دلا
و تنها خداوند با توجه به مجموعه صفات كمـال و جـلال خـود لايـق حاكميـت و       باشد

نْ لـَم يحكُـم بمِـا     « :است در آيات متعدد آمده ،رواز اينهدايت به سوي كمال است.  و مـ
 كفأَوُلئ ونَأنَزْلََ اللَّهمالظَّال مو  )45: )5(مائده( »ه»فأَوُلئ بمِا أنَزْلََ اللَّه ُكميح َنْ لمم وك   م هـ

 ).47: همان( »و منْ لمَ يحكمُ بمِا أنَزْلََ اللَّه فأَوُلئك هم الفْاسقوُنَ« ،)44: همان( »الكْافروُنَ
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 . انحصار حاكميت براي خداوند2

حاكميـت انحصـاري    ،شـود مـي  كه حاكميت غير خداوند نفيگونه قرآن همان در
گردد و مراتب مختلفي از حاكميت تكـويني و  مي براي خداوند در آيات متعدد اثبات

 .)57 :)6(انعام(» إنِِ الْحكْم إلَِّا للَّه« :شود. به عنوان نمونهمي تشريعي براي خداوند مطرح
  : نويسدمي ذيل اين آيه دري يعلامه طباطبا

در اين جمله نفي و استثنا كه خود مفيد حصر است به كار برده شـده تـا بـه    
هيچ چيزي براي غيـر  ، دلالت كند بر اينكه از جنس حكم، وسيله نفي جنس

 تنها و تنها به دست خـداي سـبحان اسـت    ،و زمام حكم خداي تعالي نيست
 ).114ص، 7ج، ق1393، طباطبائي(
رَع    ثُم رد« در آيه شريفه همچنين و أَسـ واْ إِلَي اللّه مولاَهم الْحقِّ أَلاَ لَه الْحكـْم وهـ
حكـم و داوري  ، افزون بر اختصاص حكم در اين جهـان  ،)62: )6(انعام( »الْحاسبِينَ

ديگـر نيـز    ايدسته، . علاوه بر اين قبيل آياتاست از آن خداوند نيزدر جهان ديگر 
در وضـع قـانون بـراي تنظـيم حيـات فـردي و       مبين شايستگي انحصـاري خداونـد   

از جمله آياتي «: نويسدمي اجتماعي بشر است. مرحوم علامه طباطبايي در اين زمينه
إِنِ «: باشـد اين آيـه مـي   ،دلالت دارندكه بر اختصاص حكم تشريعي به خداي تعالي 

بـا اينكـه    .)40: )12(يوسـف ( »الدينُ الْقَيمأَلَّا تَعبدوا إِلَّا إِياه ذلك  الْحكْم إِلَّا للَّه أَمرَ
تنهـا بـراي خـداي سـبحان      ،اين آيه و ظاهر آيات قبلي دلالت دارند بر اينكه حكـم 

اي از مـوارد حكـم را و   در عـين حـال در پـاره   ، است و كسي با او شـريك نيسـت  
از آن جملـه ايـن    ؛هم نسبت داده است اوندرا به غير خد »حكم تشريعي« مخصوصاً

يـا داود إِنَّـا جعلْنـاك    « ) و95: )5(مائده( »يحكُم بِه ذَوا عدلٍ منْكُم«: د مورد استچن
 9رسول خـدا  ة) و دربار26: )38(ص( »خَليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بينَ النَّاسِ بِالْحقِّ

فَاحكُم بينَهم بِما أَنْزَلَ « ) و49: )5(مائده( »احكُم بينَهم بِما أَنْزَلَ اللَّه و أَنِ«: فرمايدمي
48: همان( »اللَّه( ا النَّبِيونَ« وبِه كُميح« )همچنين آيات ديگري كـه اگـر    .)44: همان

دهـد كـه حكـم بـه حـق بـه طـور        اين نتيجه را مي، ضميمه شوند با آيات دسته اول
ر او كسـي مسـتقل در   و غي، تنها از آن خداي سبحان است، و اولاً و بالذات تقلالاس
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خـداي سـبحان بـر او ارزانـي     ، و اگر هم كسي داراي چنين مقـامي باشـد   آن نيست
 و از همين جهـت اسـت كـه خـداي تعـالي خـود را       و او در مرتبه دوم است داشته

 »أَلَيس اللَّه بـِأَحكَمِ الْحـاكمينَ  «: ناميده و فرموده »خَيرُ الْحاكمينَ« و »أَحكَم الْحاكمينَ«
و خَيـرُ الْحـاكمينَ   «: ) و نيز فرموده8: )95(تين( لازمـه  ، ). آري87: )7(اعـراف ( »و هـ

كه حكم را به اذن خـداي تعـالي   هم اصالت و استقلال و اولويت همين است. آياتي 
مخـتص بـود بـه احكـام      ـ   گرديد لاحظهطوري كه مهمان ـ  دادبه غير او نسبت مي
حاكميت سياسي در  بنابراين،). 163ص، 7ج، ق1393، ييطباطبا( »وضعي و اعتباري

اختصـاص بـه خداونـد متعـال     ، ون حاكميت الهيؤجامعه بشري به عنوان يكي از ش
 دارد.  

 دلايل انحصار حاكميت به خداوند
توان در چرايي انحصار حاكميت بـه خداونـد   مي چند محور را، منظر آيات قرآن از

 :برشمرد
  رت خداوند و ناتواني ديگران؛ آفرينش و قد، . مالكيت حقيقي1

 نظيـر  ؛دانـد مي مالكيت انحصاري را از آن خداوند متعال، آيات متعددي از قرآن
چـون   در حقيقـت  .)26: )30(روم( »ولَه منْ في السماوات والْأَرضِ كُلٌّ لـَه قـَانتُونَ  «

 عي ـمط نيو همچن تيمنظور از مالك .»اندعيدر برابر او خاضع و مط«، نديهمه از آن او
زمـام امـر   ، نشيآفـر  نياز نظر قـوان  عنىي ؛است نىيبودن تكو عيو مط تيمالك، بودن

 لي ـ. دلننـد ياو در جهان تكو نيقوان ميتسل خواه ناخواه ،و همه همه در دست اوست
 ،كسـى كـه در آغـاز    .اوسـت  تي ـو ربوب تي ـهمـان خالق  ،تي ـانحصـار در مالك  نيا

او  دي ـبا زي ـمسلماً مالـك اصـلى ن  ، ها را بر عهده داردآن ريو تدب دهيموجودات را آفر
او در  يبـرا  يكيشر چي) و ه410ص، 16ج، 1373، مكارم شيرازي( او رينه غ، باشد
ال   « :وجود ندارد تيمالك لِ الظَّـ ه بـ  مونَهذَا خَلْقُ اللَّه فَأَروني ماذَا خَلَقَ الَّذينَ من دونـ

يكي ديگر از مباني حـق حاكميـت    ،بر اين اساس .)11: )31(لقمان( »في ضَلَالٍ مبِينٍ
است كه مستلزم اطاعت و خضوع انحصـاري   توحيد در مالكيت، انحصاري خداوند
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در برابر ذات اقدس الهي است و ادعاي حاكميت كه مبتنـي بـر ربوبيـت و الوهيـت     

 ظلم و گمراهي است.، عالم دربدون خالقيت و نقش تدبيري  ،است
  ؛ حسني يداوند در كمالات و صفات و اسما. جامعيت خ2

ذلَكُم اللهّ ربكُم « نظير ؛گرددمي واجديت اين صفات سبب انحصار در حق حاكميت
ايـن  ؛ )102: )6(انعـام ( »لا إلَِه إلاَِّ هو خاَلقُ كلُِّ شيَء فاَعبدوه و هو عليَ كلُِّ شـَيء وكيـلٌ  

دى جز او نيست آفريدگار همه چيز است او را بپرسـتيد  است پروردگار شما! هيچ معبو
   .و او نگهبان و مدبر همه موجودات است

توحيـد در   ،خود منشأ انحصار در تشـريع و حاكميـت اسـت. آري    وبيتتوحيد در رب
آيـين مسـتقيم و   ، فرهنـگ و در همـه چيـز   ، جامعـه ، حكومـت ، در عبادت ؛تمام ابعادش

هاي شـرك سـرگردان   ردم به خاطر عدم آگاهي در بيراههپابرجاي الهي است. ولي بيشتر م
 ). 411ص، 7ج، 1391، جوادي آملي( دهندتن درمي »اللهّ«شده و به حكومت غير 

، مالكيـت ، شود كه وحـدانيت خداونـد در خالقيـت   مي بر آنچه ذكر شد مشخص بنا
و  رازقيت و همچنين دارا بودن قدرت و علم مطلـق و سـاير صـفات كماليـه     و ربوبيت
 باشد.مي دليل انحصار حاكميت تكويني و تشريعي خداوند، جلاليه

 خصوصيات حاكميت سياسي الهي
ي است كه ايـن نـوع   يهاالهي در عرصه سياسي داراي خصوصيات و پيامد حاكميت

 : بخشدمي از حاكميت را از ساير انواع حاكميت متمايز نموده و برتري
 ). 1-3: )34(سبأ( تهاي خداوند استانبرآمده از قدرت فائق و علم بي الف)
زيـرا خداونـدي كـه     ؛حاكي از واقعيتي اصيل و بالذات و مستمر و دائمي است ب)

در ذات خود اسـتقلال دارد و لـذا حاكميـت و ولايـتش نيـز      ، صاحب اين ولايت است
باشـد و چنـين حـاكميتي از بقـا و اسـتمرار      بالذات و اصيل بوده و قـائم بـه غيـر نمـي    

  خواهد بود.برخوردار 
، حقيقتي مطلق و غير قابـل انتقـال و تجزيـه اسـت. ولايـت تشـريعي خداونـد        ج)

مشروط و مقيد به هيچ عاملي نيست و لذا مطلق اسـت و چنـين حقيقتـي قابـل انتقـال      
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 حقيقتي مطلق و
  غير قابل انتقال
 و تجزيه

  نتيجه عملي:
سيطره خرد سليم 
در قبول ضوابط 

  وحياني

  حقانيت آن،
قانيتحريشه در 

باري تعالي ذات
 دارد

  واقعيتي
  اصيل،  بالذات،

 و دائمي مستمر

  برآمده از
قدرت فائق و علم
بي انتهاي خداوند

  خصوصيات
ياسيحاكميت س
 الهي

معنا است. همچنـين  انتقالِ صفتي نامحدود به موجودي محدود بياصولاً نيست؛ چراكه 
به معنـاي شـريك قـراردادن    » حاكميت تشريعي«ه در قابل تجزيه هم نيست؛ زيرا تجزي

 ست و چنين چيزي با توحيد مغاير است.خداديگران در ملك 
حقيقت «چون خداي متعال  ؛تعالي دارد ريشه در حقيقت ذات باري، حقانيت آن د)
دور از هرگونـه اعتبـار و    پس ولايتش ولايتي برحـق و بـه   .در عالم وجود است» مطلق

 .مجاز خواهد بود
نـه اسـتبداد فـردي و نـه     ، نتيجه عملي پذيرش حاكميت و ولايت تشريعي الهي هـ)

 بلكه سيطرة خرد سليم در قبول ضوابط وحيـاني در همـه اركـان جامعـه    ، تفوق اكثريت
  ).30، ص1390، كريمي والا( است
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 ابعاد حاكميت سياسي در قرآن

سياسـي در قـرآن   ابعاد حاكميت ، مند اين موضوعجهت بررسي ضابطه ،ادامه در
، گـذاري قـانون ( گانـه داخلـي  ابتدا در ابعاد سه ،هاي حاكميترا با توجه به شاخصه

اسـتقلال از بيگانگـان) مـورد بررسـي     ( اجرا و قضاوت) و سپس در عرصه خارجي
   .دهيممي قرار

  گذاري. قانون1
سـت  گذاري در اصل و بالذات از آن خداونـد ا حق قانون ،منظر آيات متعدد قرآن از

تواند براي بشر مستقلاً قانون وضع كند و در آيات متعدد بر و كسي غير از خداوند نمي
م الكـافرونَ   «: نمايدمي كيدأاين حق انحصاري ت ك هـ  »و منْ لَم يحكم بِما انُزْلََ االله فاَوُلئـ

) 45(همـان:   » هم الظاّلمونَلَم يحكُم بِما انَزْلََ االله فاَوُلئك و منْ« ). همچنين44): 5(مائده(
كـه بـا صـراحت هـر      ؛)47: همان(  3»و منْ لَم يحكم بِما انَزَْلَ االله فاَوُلئك هم الفاسقوُنَ« و

 . داندكس را به خلاف آنچه ظالمان و فاسقان مي
 إِنّا أَوحينا إِلَيك«: نمايدمي به هدايت تشريعي تصريح، ر بسياري از آيات قرآند

لِ  ... لئَلاّ يكُونَ للنّاسِ علَي اللّه حجةٌ بعد الرُّسـ هدعنْ بالنَّبِيينَ م ينا إِلي نُوحٍ وحكَما أَو« 
ولاً    « ،)165و163 :)4(نساء( ثَ رسـ ذِّبِينَ حتـّي نبَعـ ط    «، »ما كُناّ معـ ي باِلْقسـ رَ ربـ  »قـُلْ أمَـ
إِنَّ اللـّه  « ،)3: )4(نسـاء ( »السبِيلَ إِما شاكراً و إِما كَفـُوراً  إِنّا هديناه« ،)29: )7(اعراف(

 ،)90 :)16(نحل( »و الإِْحسانِ و إيِتاء ذي القُْرْبي و ينهْي عنِ الفَْحشاء و الْمنْكَرِ العْدلِيأمْرُ بِ
 ،)36 :)74(مـدثر ( »السبلَ فتَفَرََّقَ بكِمُ عنْ سبيِله و أنََّ هذا صراطي مستقَيماً فاَتَّبعِوه و لا تتََّبعِوا«
»شِّرُ الْميب و مي أَقْوي هلَّتي لدؤإِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يه  م منينَ الَّذينَ يعملُونَ الصالحات أَنَّ لَهـ

دي   « ،)9: )17(اسراء( »أَجراً كَبِيراً نْ ربكـُم و هـ ةٌ لقـَومٍ ي   هذا بصائرُ مـ  »منـُونَ ؤو رحمـ
 ).204: )7(اعراف(

 و» تسـلط و مالكيـت انحصـاري خداونـد بـر انسـان      « اين حق انحصاري ناشـي از 
زيـرا او مالـك حقيقـي و حـاكم      ؛باشدمي »شناخت انحصاري خداوند نسبت به انسان«

) 1: )67(ملك( »كلُِّ شيَء قَديرٌتبَارك الَّذي بِيده الْملكْ وهو عليَ « :مقتدر بر جهان است
هـاي  تـرين پديـده  جان گرفته تـا پيچيـده  مقدار و بياز ذرات بي، موجوديو هيچ 
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لـَا  « :از حوزه قدرت و قلمرو نفوذ علـم الهـي بيـرون نيسـت    ، دار عالم آفرينشجان
ةٍ في السماوات ولَا في الْأَرضِ ولَا  ثْقَالُ ذَرم نْهع زُبا    يع رُ إِلَّـ أَصغَرُ من ذَلك ولـَا أَكْبـ

جانبـه  اگـر بخـواهيم منـافع و مصـالح همـه     ، ). بنابراين3: )34(سبأ( »في كتَابٍ مبِينٍ
عقل  ،ادراكات بشري، ويژه بعد اخروي را در وضع قوانين در نظر بگيريمهها بانسان

انتهـاي ربـوبي   علـم بـي  زيـرا قـوانين الهـي از     هسـتند؛ و تجربه از انجام آن نـاتوان  
ه   دو لَقَ« ؛گيردسرچشمه مي ) 16: )50(ق( »خَلَقْنَا الْإِنْسانَ و نَعلَم ما تُوسوِس بـِه نَفْسـ

ارتبـاط  ، ). در ايـن آيـات  14: )67(ملـك ( »أَلا يعلَم منْ خَلَقَ و هو اللَّطيف الْخَبِيـرُ «و 
، هاي او مطرح است. بنـابراين و خواستهميان خلقت انسان و علم پروردگار به رازها 

   .تنها قوانين الهي حجيت دارد
هاي ديگري است كه از جمله كاستي، هااميال و وابستگي، اغراض، بر اين افزون

، شود بـه جـاي تـأمين حـق و عـدالت     . اين امر باعث مياستمتوجه قوانين بشري 
حقوقدان فرانسوي ، »روسو ژاك ژان«منافع فرد و گروه خاصي رعايت شود. چنانكه 

  :  گويدمي
يـك عقـل كـل لازم    ، بهترين قوانيني كه به درد ملـل بخـورد   فبراي كش

بـا  ، ولي خود هيچ احسـاس نكنـد  ، است كه تمام شهوات انساني را ببيند
سـعادت او  ، ولي كـاملاً آن را بشناسـد  ، اي نداشته باشدطبيعت هيچ رابطه
، روسـو ( سـعادت مـا كمـك كنـد     ولي حاضر باشد به، مربوط به ما نباشد

  ). 81، ص1393
 بوده وهيچ نفع يا ضرري متوجه او ن، تنها خداست كه در وضع قانون ،اساس بر اين

ي      « :استنياز مطلق بي ست كهاو إنِْ تكَْفُرُوا أنَْتُم و منْ في الـْأَرضِ جميعـاً فَـإنَِّ اللـّه لغََنـ
يدم8: )14(هيمابرا( »ح(. 

در مقـام تشـريع و    ،عقـل  حكـم بـه  ، لِ موحد با علم به اين حقيقتعاق انسان
، بخشي به يـك جامعـه سياسـي مطلـوب    انسجام و نظام، گذاري و در نهايتقانون

نمايد و عنان اختيـار خـود را بـه ولايـت و حاكميـت      تعالي را محكّم ميارادة حق
همـين   ين نيـز د هايهآموز .)5ص، 1390، كريمي والا( سپاردتشريعي خداوند مي
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ييكُما يحماكُم لعولِ إِذَا دلرَّسلو لّهواْ لتَجِيبنُواْ اسينَ آمن  « ،)24: )8(انفال( »الَّذ ومـ
حم وهو إِلَي اللَّه ههجو مل نٌيسس ثْقَيفَقَد ةِ الْو رْوبِالْع كستَم22: )31(لقمان( » اس(، 

نْ    « ةُ مـ م الْخيـرَ وما كَانَ لمؤْمنٍ ولَا مؤْمنَةٍ إِذَا قَضَي اللَّه ورسولُه أَمرًا أَن يكُونَ لَهـ
مرِهفُ«) و 36: )33(احزاب( »أَم ينَ يخَالذَرِ الَّذأَن تُ ونَفَلْيح ه نَةٌ أَو عنْ أَمرِ تْ ف مهيبص

يمل  ).63: )24(نور( »يصيبهم عذَاب أَ
و نه آگاه به همه ابعاد وجودي  ستنه خالق و مالك انسان ا ،غير خدا ،اين اساس بر
تا بتواند براي هدايت و سعادت دنيوي و اخروي وي قانون  مصالح و مفاسد او و انسان

ها را ملزم به اطاعت از تصميمات خود نمايد. اين قاعده عام بـوده  وضع نموده و انسان
دينـي وجـود    هاي غيرهاي استبدادي و دموكراسيتفاوتي ميان حكومت ،و از اين منظر

 ندارد.  

 گذاري براي خداوند  هاي قرآني در اثبات حق قانون. برهان2

  برهان پيوند تشريع و تكوين  الف)
چنانكـه در   اسـت؛  تصريح شـده  هايي از قرآندر بخش پيوند ميان تشريع و تكوين

برداري زمين و آسمان است و آنگاه سخن از فرمان ،در آغاز، »انفطار«و » انشقاق«سوره 
 يـامبر پ، ايشود كه از قانون خداوند پيروي كند. همچنين در آيـه مي به انسان فرمان داده

قلُْ أَغَيرَ اللّه أَبغي «: گيردمي يعيكند و آنگاه نتيجه تشرمي به تكوين استدلال 9گرامي
ءَكلُِّ شي بر وها وبدر حالي كـه  ، آيا جز خدا پروردگاري برگزينم ؛)164: )6(انعام( »ر

قلُْ أَغَيرَ اللّه أَتَّخذُ وليا فـَاطرِ  « او پروردگار همه موجودات است؟ همچنين در آيه مباركه
الأَرو اتاوملاَ تَكـُونَنَّ  السو لَمَنْ أسلَ مأنَْ أَكوُنَ أَو ْرتُأم قلُْ إنِِّي مْطعلاَ يو مْطعي وهضِ و
 و السـموات  فـاطر « وصـف  بـر  را عبـادي  توحيـد  حكـم ، )14: همـان ( »منَ الْمشـْرِكَينَ 

، 1377، جـوادي آملـي  ( كرده است و اين تعليق مشعر به عليت اسـت  قتعلي »...الارض
  ).107ص
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  جانبه خداوند  برهان ولايت همه ب)
أَمِ اتَّخَذُوا من دونه أَولياء فاَللَّه «: پردازدمي برخي ديگر از آيات به ولايت مطلقه الهي

)؛ آيـا كـافران جـز    9: )42(شوري( »هو الوْلي وهو يحييِ الموتىَ وهو علىَ كلُِّ شيَء قَديرٌ
در حـالي كـه تنهـا او سرپرسـت اسـت؛ اوسـت كـه        ، خود برگزيدند رستسرپخدا را 

خداونـد شـيوه   ، در اين آيه .تواناست سازد و اوست كه بر همه چيزمي مردگان را زنده
انـد و  دهد كه در شناخت قوانين خود به غير خدا پنـاه بـرده  مي كافران را مورد نقد قرار

ت به جهان است؛ اوست كه بر همه كـار  نسب هجانبحال آنكه خداوند داراي ولايت همه
حق اوست كه براي هر موجود در جهان حريمي قائل شـود و   ،روتوانايي دارد و از اين

 ). 110ص، 1377، جوادي آملي( مقرراتي برنهد ،براي هر حريم
گـذاري  گونه حاكميت انحصاري خداوند در عرصه هدايت تشـريعي و قـانون  بدين

  : در اين زمينه معتقد است 1خميني رت امامچنانكه حض ؛گرددمي اثبات
 حاكميـت ، طـرز حكومـت   اسـت. در ايـن   قـانون  حكومت، اسلام حكومت
و  فرمـان ، خـدا اسـت و قـانون    منحصر بـه  است. حاكميت قانون منحصر به

 اسـلامي  افراد و بر دولت بر همه، خدا يا فرمان، لاماس خداست. قانون حكم
 حضـرت  آن تا خلفاي گرفته 9اكرم لافراد از رسو دارد. همه تام حكومت

 ).44-45ص، 1379، خميني امام( هستند قانون و ساير افراد تا ابد تابع

 اجرا و مديريت جامعه .3

منظر آيات متعدد قرآن حق مديريت و سرپرستي جامعه بشري در اصل و بالذات  از
راد بشر اعمال تواند بدون اذن الهي بر افاز آن خداوند است و كسي غير از خداوند نمي

 : ولايت نمايد. برخي از محورهاي عمده قرآن در اين زمينه عبارتند از
دنيـوي و  ، معنوي، مادي(ولايت و سرپرستي همه جانبه ، اختصاص حاكميت الف)
ذينَ آمنـُوا   «: رسول و اولياي خاص او، براي خدا )اخروي إنَِّما وليكُم اللَّه و رسولُه و الَّـ
ونَ  الَّذينَ سرپرسـت و ولـي    ؛)55: )5(مائـده ( »يقيمونَ الصلاه و يؤْتوُنَ الزَّكاه و هم راكعـ

همان كساني كه نماز بـه پـا    ،اندشما تنها خدا و پيامبر او است و كساني كه ايمان آورده
   :نويسدمي ذيل اين آيه »طبرسي«پردازند. دارند و در حال ركوع زكات ميمي
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 است كه آيه در مـورد او فـرود آمـده اسـت     7است. مصداق بارز آن علي
  ). 231، ص6ج، 1372، طبرسي(

 إنَِّا أنَزلَْناَ إلَِيك الْكتاَب باِلْحقِّ لتحَكُم بينَ النَّاسِ بِما أَراك اللّه ولاَ«همچنين آية شريفة 
بر ضرورت تشـكيل حكومـت از    ندلالتي روش، )105: )4(نساء( »تَكُن لِّلخĤَْئنينَ خصَيما

اطلاق دارد و شـامل حكـم   ، دارد؛ زيرا حاكميت در اين آيه 9سوي نبي گرامي اسلام
در هر دو قسم از حاكميـت سياسـي   ، ولايي و حكومتي و قضايي است و به نحو اطلاق

امر ، 9خداوند سبحان به حكومت و حاكم بودن پيامبر، اينو قضايي ظهور دارد. بنابر
تشـكيل   ،كنـد كـه در اسـاس   معلوم مـي ، فرمود و محور آن را وحي قرار داد و اين امر

نه نبوغ و تعقـل  ، به جنبة پيامبري ايشان مرتبط است 9حكومت از سوي رسول اكرم
الرَّسولُ بلِّغْ ما انُزْلَِ الَيك يا اَيها «) و آيه 163ص ،1381، جوادي آملي( و استعداد ايشان

كبنْ رم رسِالَتَه لَّغْتلْ فَما بْتَفع نْ لَما اساس اتفـاق محـدثان و    نيز بر )67: )5(مائده( »و
نـازل   7در مـورد علـي  ، ثان اهل سنتّعه و جمع زيادي از مفسران و محدمفسران شي
 ترتيـب،  بدين  4.)636، ص3ق، ج2014؛ فخر رازي، 15م، ص1998(واحدي،  شده است

 پذيرد.مي انتخاب حاكم امري است كه با نصب الهي انجام
و منصـوبان   7امام، 9اجتماعي براي پيامبر ـ  اثبات امامت و رهبري سياسي ب)

ي   «: از ناحيه آنان تُم بـ اسِ أنَْ  إنَِّ اللَّه يأمْرُكُم أنَْ تُؤدَوا الأْمَانات إلِي أهَلهـا و إذِا حكَمـ نَ النَّـ
... هـا را بـه   دهـد كـه امانـت   شما فرمان مـي  بهخداوند  ؛)58: )4(نساء( »تَحكُموا باِلعْدلِ

بـه عـدالت داوري كنيـد.    ، كنيـد صاحبانشان بدهيد و هنگامي كه ميان مردم داوري مـي 
، هـاي آن تـرين عرصـه  گستره وسيعي دارد و يكي از مهـم ، توضيح اينكه امانت در قرآن

امانـت   هـل ا«: فرمايـد مـي  در تفسير اين آيه 7له امامت و رهبري است. امام رضامسأ
عروسـى  ( »هر امامي امانت رهبري را بايد به امـام بعـد از خـود بسـپارد     ؛امامان هستند

 .)496، ص1ج، 1370، حويزى
اثبات حكومت و خلافت در زمين براي برخـي از پيـامبران گذشـته ماننـد      ج)

ي الـْأَرضِ فـَاحكُم    «: 7نو سليما 7ودوحضرت دا ليفَه فـ يا داود إِنَّا جعلْناك خَ
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پـس  ، د ما تو را خليفه در زمين قرار داديـم و؛ اي داو)26): 38(ص( »بينَ النَّاسِ بِالْحقِّ
 ).25ص، 1383، شاكرين و محمدي( كن ريدر ميان مردم به حق داو

حكام الهي و انحصار عبـادت بـراي   ابلاغ ا ،در برخي آيات فلسفه ارسال پيامبران د)
ولاً أنَِ   « :دانسته شده است طاغوتخداوند و برحذر بودن از  ةٍ رسـ ولَقَد بعثْناَ في كلُِّ أمُـ

 اغوُت در واقـع  ، پـذيري از ديگـران  ) و فرمـان 36: )16(لنح ـ( »اعبدواْ اللّه واجتَنبواْ الطَّـ
 آيد.مي عبادت به حساب ايبرينباشد و هر فرمامي پذيرش ربوبيت آنان

كننـد كـه چگونـه چنـين اسـتنباطي      مـي  ي مطـرح يهاههها شباز سكولاريست برخي
: را ابلاغ وحي و انذار و تبشـير دانسـته   9در حالي كه قرآن شأن پيامبر ؛صحيح است

إنِْ « و )7: )13(رعد( » منذرإنَِّما أنَت« ،)54: )24(نور( »وما عليَ الرَّسولِ إلَِّا البْلاَغُ الْمبِينُ«
فَذَكِّرْ إنَِّما أنَت مذَكِّرٌ لَّست « ةو به استناد آية شريف )188: )7( اعراف( »أنَاَْ إِلاَّ نَذيرٌ وبشيرٌ

 9اين آيات گواه آن است كه رسول اكـرم ، و... )22-21: )88(غاشيه( »علَيهِم بِمصيطرٍ
پـا  ، است و از دايـرة عمـل ابلاغـي    نبودهه و حكومت سلط، هرگز داراي شأن حاكميت

 كـرد قرآن بدان اشاره مي، بايست به صراحتمي، فراتر ننهاده است و اگر غير از اين بود
 ).51، ص1374، بازرگان ؛230-260ص، 1382، عبدالرزاق(

ناقص و سطحي به آيات قرآن كريم است؛  ، نگرشنگرشي چنينآن است كه  پاسخ
، قـدرت ، به شأن نزول آيات توجه نشده است؛ آياتي كه در آنهـا سـلطه   سوزيرا از يك

اسـت   كافرانيمربوط به فراخواني  و نفي شده است 9وكالت و اكراه به وسيله پيامبر
بسيار كوشش كرد تا آنان در صـراط مسـتقيم    9اند و پيامبركه به آيين اسلام نگرويده

 ،اي پيـامبر! هـدايت   ان اين نكته اسـت كـه  اسلام گام نهند. منظور از نفي وكالت و... بي
بردار نيست و تو از سوي كافران وكيل نيستي كه متكفل ايمان آنـان شـوي.    امري اجبار

 ـ  كه لازمه حاكم و حكومت استـ پس اين آيات از قلمرو بحث حكومت و سلطه  
، 4ج، ق1393، ييطباطبـا ( به آنها خروج از محل بحث اسـت  استدلالخارج بوده و 

ـ  نفي شده 9كه در آن حفيظ بودن پيامبرـ » نساء«سوره  80). در مورد آيه 388ص
اما با مراجعـه بـه آيـات    ، هر چند مخاطبان اين آيه مسلمانان هستند نيز گفتني است

كـه از   هسـتند  سـلماناني آن دسـته از م ، شود كه مخاطب آيـه روشن مي، پيش از آن
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هـا و  يـن بـاور بودنـد كـه پيـروزي     و بـر ا  هجهاد و شهادت در راه خدا هراس داشت

. اسـت  9ها از جانـب پيـامبر  ها و بدياما ناكامي ،حسنات از جانب خداوند است
اي پيامبر! حسـنات از جانـب خداونـد و    «: فرمايدخداوند در مقام دفع اين توهم مي

ها نقشي نداري؛ چرا ها و بديها از سوي خود شما است و تو در تحقق ناكاميبدي
خدا را اطاعت كرده ، بيان رسالت الهي است و هر كس از تو اطاعت كند كه شأن تو

با خداوند مخالفت كرده اسـت. مـا تـو را موظـف بـه      ، و هر كه با تو مخالفت ورزد
هـاي  فهمانـد كـه ناكـامي   . اين آيه به خوبي مي)80-79): 4(نساء(» حفظ آن نكرديم

و عـدم پيـروي   آنـان  اي خود هرويناشي از كج، شانيهادر رسيدن به خواسته مردم
 است. 9شايسته از پيامبر

منحصـر بـه ابـلاغ و    ، 9آياتي كه در آنها شأن و وظيفـه الهـي پيـامبر   در  همچنين
، بايد در تحليل و تفسير آنها توجه نمود كه حصر در اين آيـات  ،رساندن پيام الهي است

را تنهـا   9مبرخداوند شأن و وظيفه الهي پيا حصر اضافي است نه حصر حقيقي؛ يعني
العـاده  بيـان اهميـت فـوق   ، است. مراد از آنها نكردهدر ابلاغ پيام دين و توحيد خلاصه 

نـه تنهـا از پـذيرفتن آن شـانه خـالي      ، ابلاغ پيام الهي به مخاطباني است كه بيشتر آنهـا 
شاكرين و ( نمايندنيز مي 9بلكه اقدام به اذيت و آزار فيزيكي و روحي پيامبر ،كنندمي

 ).29-30ص، 1383، يمحمد
قضـاوت  «دهها آيه ديگر وجود دارد كه از شأن ، از سوي ديگر در برابر اين آيات و

و  9براي نبي گرامـي اسـلام  » صدور احكام ولايي«و  »حاكميت تشريعي«، »و داوري
 ؛)232-239ص، 1377، مصباح يـزدي ( حكايت دارند، لزوم اطاعت از دستورات ايشان

وما كاَنَ لمؤمْنٍ ولاَ مؤمْنَةٍ إذِاَ قضَـَي  « ،)59: )4(نساء( »ه وأَطيعواْ الرَّسولَاللّ أَطيعواْ«: نظير
ا اللَّه ورسولهُ أمَراً أنَ يكوُنَ لهَم الْخيرَةُ منْ أمَرِهم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فقَـَد ضـَلَّ ضـَلاَلً   

 »ا أنَزلَْناَ إلَِيك الْكتاَب باِلْحقِّ لتَحكُم بينَ النَّاسِ بِما أَراك اللّهإنَِّ« ،)36: )33(احزاب( »مبِيناً
وأنَِ احكُم بينهَم بِمĤ أنَزلََ اللهّ ولاَ تَتَّبِع أهَواءهم واحذرَهم أنَ يفْتنـُوك  « ) و105: )4(نساء(

ضِ معن باع إلَِيك 49: )5(همائد( »أنَزلََ اللّه.( 
در زمينه رسالت و انذار را به صـورت حقيقـي    9مبرااين آيات وظيفه پي همچنين
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منافات داشته باشد. اين كلام  9ها و مناصب پيامبر اكرمكند تا با ديگر مقامحصر نمي
 ـ  كه مقام قضاوت و حكومت را براي آن حضرت اثبات كردهـ به قرينه آيات ديگر  

زياد است؛ از جمله قرآن ، به اين امر پرداخته خصبه طور مش شود. آياتي كهفهميده مي
پيامبر نسبت به مؤمنـان   ؛)6: )33(احزاب( »باِلْمؤمْنينَ منْ أنَْفسُهِم النَّبيِ أَولي«: فرمايدمي

   ت.از خودشان سزاوارتر اس
ن سزاوارتر از خودشا، را در تصرّف در امور مؤمنان 9اين آيه وجود مبارك پيامبر

بـر مقـام نبـوت آن     افـزون چيـزي  ، دانسته است. به طور قطع اين اولويـت در تصـرف  
ايـن آيـه دربـاره امـارت و     «: در تفسير آيه ياد شده فرمـود  7حضرت است. امام باقر
 ).92، ص1390، طريحى( »حكومت نازل شده است

قرآن شرايط حاكم جامعـه اسـلامي را نيـز مشـخص      ،افزون بر محورهاي فوق هـ)
 : ه استنمود

بِيلاً     « ؛اسلام و ايمان ؤمْنينَ سـ ه للكْـافرِينَ علـَي الْمـ ؛ )141: )4(نسـاء ( »لَنْ يجعلَ اللَّـ
ذ الْمؤمْنـُونَ الكْـافرِينَ    « ،خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان تسلّطى نـداده اسـت   لا يتَّخـ

كلْ ذلْنْ يفعم ينَ ونْؤمونِ الْمنْ دم ياءلي شَـي  أَوف نَ اللَّهم فَلَيس؛ )28: )3(مـران آل ع( »ء
افراد باايمان نبايد به جاى مؤمنان، كافران را دوست و سرپرست خـود انتخـاب كننـد و    

 ـ   هر كس چنين كند، هيچ رابطه كلـّى از خـدا گسسـته    هاى با خـدا نـدارد (و پيونـد او ب
 .شودمى

و لا ترَْكَنُوا إلِيَ الَّذينَ ظَلَموا « :ردپذيقرآن حكومت و ولايت ظالمان را نمي عدالت؛
النَّار كُمسشود آتش شما و بر ظالمان تكيه ننماييد، كه موجب مى؛ )113: )11(هود( »فَتَم

 تفسير شده است» دوستي و اطاعت«در احاديث به  ،كه اين ركون و گرايش د،را فرا گير
 .)124: )2(بقره( »الظَّالمينَ يعهد لا ينالُ« ). همچنين آيه338، ص1ج، 1363، قمي(

منْ لَم « :حكومت قانون الهي است ،حكومت اسلامي و شناخت دقيق دين؛ فقاهت
لذا حاكم بايد ضمن شـناخت   ).44: )5(مائده( »يحكُم بِما أنَزْلََ اللَّه فأَوُلئك هم الكْافروُنَ

نْ  «: راهبـري نمايـد  در اين چارچوب هدايت و جامعه را  ،ابعاد اسلام ةً   هموجعلْنـَا مـ أَئمـ
؛ و از آنـان امامـاني (و   )24: )32(سجده( »يهدونَ بأِمَرنِاَ لَما صبرُوا وكاَنوُا بĤِياتناَ يوقنوُنَ
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كردنـد؛ چـون شـكيبايي    پيشواياني) قرار داديم كه به فرمان ما (مردم را) هـدايت مـي  

ايـن علـم از    7و امام معصوم 9. در زمان پيامبرندنمودند و به آيات ما يقين داشت
داناترين مردم ، 7سوي خداوند به آنان داده شده است و در زمان غيبت امام معصوم

نْ  «: فرمايدپيرامون شرط علم ميقرآن اند. علم نحاملان اي ،فقها به احكام؛ يعني أَ فَمـ
دي  يهدي إِلَي الْحقِّ أَحقُّ أَنْ يتَّبع أَمنْ لا ونَ      يهـِدي إِلاَّ أَنْ يهـ  »فَمـا لَكـُم كَيـف تَحكُمـ

تـر  كند براى پيـروى شايسـته  آيا كسى كه هدايت به سوى حق مى؛ )35: )10(يونس(
شـود،  شود مگر هدايتش كنند؟ شـما را چـه مـى   كه خود هدايت نمى است، يا آن كس
    ؟!كنيدچگونه داورى مى

كرد؛  رويفقط بايد از او پي، حد الزام است؛ يعنيسزاواري در ، سزاواتر بودن در آيه
: كنيدپيروي نمي »منْ يهدي إِلَي الْحقِّ«كند كه چرا از زيرا در ذيل آيه مردم را توبيخ مي

سزاواري در حد الزام اسـت. از نظـر عقـل نيـز بـا       ،؟ بنابراين»فَما لَكمُ كيَف تحَكُمونَ«
 وشـت ن داد به ويـژه در امـر رهبـري كـه تعيـين سرن     نبايد به فروتر ت، تروجود شايسته

 ).74-77، ص1383، شاكرين و محمدي( جامعه در گرو آن است
قـالَ  «: فرمـود  7چنانكه حضرت يوسـف و شايستگي اداره امور جامعه؛  كفايت
مـرا  «(يوسـف) گفـت:   ؛ )55: )12(يوسـف ( »خزَائنِ الأَْرضِ إنِِّي حفيظٌ عليم اجعلْني علي

و در مـاجراي   رپرست خـزائن سـرزمين (مصـر) قـرار ده، كـه نگهدارنـده و آگـاهم!       س
داري او ، امانـت 7ويژگي حضرت موسـي  نيز 7و دختر شعيب 7حضرت موسي

بهترين كسى را ؛ )26: )28(قصص( »إنَِّ خيَرَ منِ استأَجْرْت القَْويِ الْأمَينُ«بيان شده است: 
 .دست كه قوى و امين باشتوانى استخدام كنى آن كسى اكه مى
اجـراي حاكميـت الهـي از     توان تصويري كلـي از سـيماي  مي، مجموع اين آيات از

تنها شايسـته  ، ديدگاه قرآن به دست آورد. در منطق قرآن اعمال حاكميت الهي و ولايت
تي يهـاي لازم مـدير  هـاي علمـي و اخلاقـي و توانمنـدي    كساني است كه از صـلاحيت 

 طاغوت و واجب الاجتناب است. ، رايطغير اين صورت فاقد اين شدر  برخودار باشند.
ي هانسان خليفه ال ،اساس آيات متعدد قرآن بر ؛تحقق حاكميت الهي و استخلاف انسان و)

 ).33-30: )2(بقره( »و إذِْ قالَ ربك للمْلائكةَِ إنِِّي جاعلٌ في الأْرَضِ خلَيفةًَ« :در روي زمين است
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اين آيات بيانگر عموميت خلافـت انسـان و جانشـيني    ، ييرحوم علامه طباطبااز منظر م
) و در تحقـق حاكميـت الهـي در    179، ص1ج، ق1393، ييطباطبا( خدا در زمين است

، تعـالي ترين شاخص در انتساب حاكميـت بـه حـق   بهترين و عالي، به حكم عقل، زمين
هي و در مظهريت اوصاف الهي آنـان  باريابي متوليان اقتدار و حاكميت به مقام ولايت ال

معرفتـي  ، اللهـي خليفـة انسان كاملي است كـه بـا شـأن    ، است؛ زيرا حاكم با اين ويژگي
، تعـالي فـرامين حـق  صائب به اراده و قانون الهي يافته و بـا داعـي اطاعـت محـض از     

 شـود دار مـي وليت هدايت و رهبري جامعه را به سـوي سـعادت راسـتين عهـده    ئمس
وجعلْناَ منهْم أَئمةً «: فرمايددر قرآن كريم مي چنانكه )129ص، 6ج 1391، يآمل يجواد(

و از آنـان امامـان (و   ؛ )24: )32(سـجده ( »يهدونَ بأِمَرنِاَ لَما صبروُا وكاَنوُا بĤِياتناَ يوقنوُنَ
ايى نمودند، كردند چون شكيبپيشوايانى) قرار داديم كه به فرمان ما (مردم را) هدايت مى

  . و به آيات ما يقين داشتند
ها و نه خواهش، تنها معيارشان اوامر الهي است، هاآنان كه در هدايت و رهبري امت

از جانـب  ، انـد والاي صبر و كمال يقـين نائـل آمـده    ةدرجتمناي نفَسْ و در اين راه به 
وند و پـر واضـح   ش ـجعل و معرّفي مي، خداي يگانه به عنوان رهبران راستين و شايسته

اي كه لحظـه است وليت سئالعاده پرمعهد و پيماني الهي و مقامي فوق، است كه اين معرفّي
  5شود.موجب سلب چنين لياقتي مي، نافرماني و حتي سوء پيشينه

بايد  ،خليفه الهي كه برپا كننده همه ابعاد حاكميت الهي در زمين است ،ترتيب بدين
و قدرت و پرهيز از هـواي نفـس را    م به معارف الهيكسي باشد كه صفاتي همچون عل

امامـان معصـوم بـه    ( عالمان ربـاني ، پيامبران، داشته باشد كه مصداق چنين خصوصياتي
 در سـورة مباركـه مائـده   باشـند. چنانكـه   مـي  عقيده شيعه) و دانشـمندان الهـي و فقهـا   

ادواْ   إنَِّا أنَزلَْناَ التَّوراةَ فيها هدي ونوُ« فرمايد؛مي ذينَ هـ ر يحكُم بهِا النَّبِيونَ الَّذينَ أسَلَمواْ للَّـ
لَيهكاَنوُاْ عو تاَبِ اللّهن كظوُاْ مفُتحا اسبِم اربَالأحيونَ وانالرَّباء ود؛ مـا  )44: )5(مائـده ( »شُه

ه در برابر فرمان تورات را نازل كرديم در حالي كه در آن هدايت و نور بود و پيامبران ك
كردند و (همچنين) علما و دانشـمندان بـه   خدا تسليم بودند با آنكه براي يهود حكم مي

 .نمودنداين كتاب كه به آنها سپرده شده و بر آن گواه بودند، داوري مي
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 . قضاوت و داوري4

مقام قضا و داوري است كـه از اهميـت و    ،حوزه از اعمال حاكميت سياسي سومين
ــژهحساســيت و ــرآن  ي ــوق الهــي اســت. ق ــه حق ــد را  ،اي برخــوردار و از جمل خداون

 حــق داوري ،كنــد. از ايــن منظــرمــي توصــيف» احكــم الحــاكمين«و » خيرالحــاكمين«
ي   يا أَيها الَّذينَ آمنُواْ« :اختصاص به خدا و رسول دارد أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرَّسولَ وأُولـ

تَناَزعتُم في شيَء فرَدُوه إلِيَ اللّه والرَّسولِ إنِ كُنـتُم تُؤمْنـُونَ باِللـّه والْيـومِ      الأمَرِ منكُم فإَنِ
اطاعـت از   ،آيـه فـوق   تفسير). طبرسي در 59: )4(نساء( »الآخرِ ذلَك خَيرٌ وأَحسنُ تأَْوِيلاً

ا  « و »سولَ فَقـَد أَطـَاع اللـّه   منْ يطعِ الرَّ« :داندمي خدا و رسول را در طول اطاعت خدا مـ
) و مرحـوم  99، ص3ج، 1372، طبرسـي ( »آتاَكُم الرَّسولُ فخَُذُوه وما نهَاكُم عنْه فـَانتهَوا 

   گويد:مي علامه در توضيح اين موضوع
اطاعـت از   جـز اي نبايد ترديد نمود كه خداوند سبحان از اطاعت خود اراده

و  داردمعارف و دستورهايي كه به پيامبر وحـي كـرده   رسول در ارتباط با آن 
گذاري بر اساس آنچه حيثيت قانون م،يك: رسول خدا داراي دو حيثيت است

اظهـار   ،كه اجمالاً در قرآن وجود دارد و آنچه بـا آن مـرتبط اسـت..... و دوم   
ــومتي و داوري    يآرا ــت حك ــا ولاي ــه ب ــت ك ــوابي اس ــاط داردص  اش ارتب
   .)388، ص4ج ،ق1393، طباطبايي(

نَهم  «: فرمايدمي همچنين درباره حكومت مطلقه الهي در روز رستاخيز فاَللّه يحكُم بيـ
 ).113: )2(بقره( »يوم القْيامةِ فيما كاَنوُاْ فيه يخْتَلفوُنَ

در دنيا و آخرت مخصوص خداونـد  ، حق قضاوت و داوري به طور مطلق، بنابراين
ها و حل اختلافـاتي كـه در زنـدگي    بحان براي پايان بخشيدن به نزاعاست. اما خداي س
داوري و فصل خصومت در ميان مردم را از وظـايف پيـامبران   ، دهدمي دنيوي مردم رخ
لَ «: كندالهي معرفي مي ...    يمانَو داود و سـ ْرث ي الْحـ ) و 78: )21(انبيـاء ( »إذِْ يحكُمـانِ فـ

ينَ النَّـاسِ    «: رمايدفمي 9خطاب به پيامبر اسلام تَحكُم بـ إنَِّا أنَزلَْناَ إلَِيك الْكتاَب باِلْحقِّ لـ
ّالله اكا أَرإذِاَ «: رمايدفمي نسبت به عموم افراد، ) و در خطابي ديگر105: )4(نساء(» بِمو

 ).58: همان( »حكَمتُم بينَ النَّاسِ أنَ تَحكُمواْ باِلعْدلِ
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د مشابه آن بيانگر حق انحصاري خداوند در قضاوت و داوري بوده آيات و موار اين
اوصيا و افراد واجد شرايط عطا نموده اسـت.  ، و با ضوابطي آن را به بندگان خود از انبيا

يرِيـدونَ أنَ  « :طـاغوت اسـت   ، پـذيرش لذا پذيرش حكميتي كه به غير خدا منتهي شود
و واْ إلِيَ الطَّاغُوتاكَميتَحقَد ُأم60: همان( »رُواْ أنَ يكْفُرُواْ بِه.( 

 . حاكميت سياسي در عرصه خارجي5

اعمال حاكميت در عرصـه خـارجي اسـت. در    ، سطح از حاكميت سياسي دومين
حاكميت جامعه يا دولت بر سرنوشـت خـويش و رهـايي از     ،اصطلاح علوم سياسي

). 154، ص1383 ،آقـا بخشـي و افشـاري راد   ( شودمي استقلال ناميده، سلطه بيگانه
را به منظور  رجيچارچوب كلان اعمال حاكميت سياسي در عرصه خا ،آيات متعدد قرآن

 ؛دهدشكل مي، اقتصادي و نظامي، فرهنگي، هاي مختلف سياسيكسب استقلال در عرصه
، »نفي سبيل كافران و نپذيرفتن سلطه و سرپرستي كـافران «، »عزتّ مسلمانان« اصولي نظير

پيـروي نكـردن از اهـل    «، »اصل جهـاد و دعـوت  «، »ل و اعتماد به كافرانتبري و عدم مي«
، 3ج، 1382، سـحرخوان (» اصل پايبنـدي بـه معاهـدات بـين المللـي     «، »كتاب و مشركان

 :  شوددر ادامه برخي از اين اصول به صورت گذرا بررسي مي ).153ص

  اصل عزت الف)
 :دانـد امبر و مـؤمنين مـي  عزت و برتري را ويژه خداوند و پي ـ ،متعدد قرآن آيات

ؤْمنينَ   «، )10: )35(فاطر( »من كَانَ يرِيد الْعزَّةَ فَللَّه الْعزَّةُ« وله وللْمـ زَّةُ ولرَسـ  »وللَّه الْعـ
آنان موجـب   رستيوابستگي به كافران و پذيرش سرپ ،) و در مقابل8: )63(نافقونم(

م عذابــًا اَليمــا    بشّـرِ المنـاف  « :ذلّت و عذاب الهي است ذونَ    قينَ بـِاَنَّ لَهـ ذينَ يتَّخـ اَلَّـ
        لّـهزَّةَ ل ؤمنينَ اَيبتَغـونَ عنـدهم العـزَّةَ فـَانَّ العـ ن دونِ المـ  »جميعــا  الكافرينَ اَولياء مـ

 ).138-139 :)4(نساء(

 اصل نفي سبيل ب)
بيلا  ولَن يجعلَ اللّه للكافرينَ علَ«آيه شريفه  مطابق ؤمنينَ سـ ، )141: )4(نسـاء ( »ي المـ

اي را براي كـافران بـر مؤمنـان تشـريع نكـرده و هرگونـه پيمـان        خداوند كمترين سلطه
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 ،اقتصادي و... را كه موجب سلطه كافران و وابستگي مسلمانان گـردد ، سياسي، فرهنگي

  است. ردهحرام و باطل شم

 اصل تبري ج)
دارد و هرگز اجـازه  كفاّر و همفكري با آنان باز ميكريم پيروانش را از گرايش به  قرآن

ا   «: راز برگزينند و رابطه دوسـتانه داشـته باشـند   دهد از آنان مشاور و همنمي يـا أَيهـ
دت الْبغْضـَاء   نتُّمآمنُوا لَاتَتَّخذُوا بِطَانَةً منْ دونكُم لَايأْلُونَكُم خَبالًا ودوا ما عالَّذينَ  قَد بـ

ا لَكـُم الĤْيـات إِنْ كُنـْتُم تَعقلـُونَ            رُ قـَد بينَّـ دورهم أَكْبـ ي صـ ا تُخْفـ  »منْ أَفـْواههِم ومـ
، محـرم اسـراري از غيـر خـود    ، ايـد )؛ اي كساني كه ايمان آورده118: )3(عمرانآل(

دوسـت  كننـد. آنهـا   درباره شما كوتاهي نمـي  دبرنگزينيد. آنان از هر گونه شرّ و فسا
آشـكار   هاي دشـمني از دهـان و كلامشـان   دارند شما در رنج و زحمت باشيد. نشانه

لاَّ يتَّخذ «همچنين زمخشري در تفسير آيه دارند. هايشان پنهان ميشده و آنچه در دل
در راه خـدا را اصـلي از   » بغض«و » محبت«)، 28(همان:  »الْمؤْمنُونَ الْكَافرِينَ أَولياء

). شـيخ طوسـي نيـز بـا     345- 346م، ص2001يمان دانسته است (زمخشري، اصول ا
تـا،  استناد به آيه فوق، هر گونه نرم خويي با كافران را رد نموده است (طوسـي، بـي  

، فرهنگـي ، اصـل تبـري تضـمين كننـده اسـتقلال اعتقـادي       بنابراين،). 433- 434ص
 گردد.مي سياسي و اقتصادي جامعه اسلامي

 اصل جهاد د)
كسب استقلال نظامي اسـت كـه در   ، ديگر از ابعاد حاكميت در عرصه خارجي يكي

 مسـلمانان را بـه دفـاع از اسـتقلال جامعـه اسـلامي فـرا        ياين زمينه است آيات متعدد
تلونَكُم ... فَمنِ اعتَدي علَيكُم فاعتَدواعلَيه بِمثلِ االلّه الَّذينَ يقـ وقـتلوا في سبيلِ«خواند؛ مي
جنگنـد، نبـرد   و در راه خدا، با كسانى كه با شما مـى ؛ )190: )2(بقره( »علَيكُم ديعتَما ا

و خواسـتار   .داردكننـدگان را دوسـت نمـى   كنيد! و از حد تجاوز نكنيد، كه خدا تعـدى 
واَعدوا لهَم ما استَطعَتُم من «آمادگي نظامي براي دفاع از اسلام و سرزمين اسلامي است؛ 

 ).60: )8(انفال( »ربِاط الخَيلِ ترُهبونَ بهِ عدو اللّه وعدوكُمقُوة ومن 
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  حاكميت سياسي در قرآن ابعاد
 

 آيات شاخص سطح

 داخلي

 گذاريقانون
»يملع بكِلُِّ شيَء ّنَ «؛ »إنَِّ الله  ـ و ما أوُتيتمُ مـ يلاً مِ إِلاّ قَالْعلْ ه  «؛ »لـ  ـفَاللَّـ ه و

يل؛ »الْو» وبما اُنزْلََ االله فَاوُلئ كميح َنْ لمممه نَ كروو...» الكاف 

 اجرا

 ـ تَّخذلا ي«؛ »إِنَّما وليكمُ اللَّه و رسولهُ و الَّذينَ« ليـاء  ونَ الكْـافريِنَ أوَ المْؤمْنُ
ي بع أمَنْ لا يهـِد نْ يتَّ أَ أَحقُّأَ فمَنْ يهدي إلَِي الحْقِّ«؛ » منْ دونِ المْؤمْنينَ

 و...» فمَا لكَمُ كيَف تحَكُمونَ إلاَّ أنَْ يهدي

 قضاوت
نكمُ   سولَ وأوُالرَّ يا أيَها الَّذينَ آمنُواْ أطَيعواْ اللهّ وأطَيعواْ« رِ مـ ي الأمَـ فـَإنِ   لـ

الرَّسو ّإلَي الله وهفرَُد ي شيَءف ُتمعو... »ولتنََاز 

 خارجي
  استقلال

  از 
 بيگانگان

م عذابــً   منافقينَرِ البشّ«؛ »وللَّه الْعزَّةُ ولرَسوله وللْمؤمْنينَ«  ا الَيمــا؛ بِانََّ لَهـ
   نؤم ن دونِ المـ لَ  «؛ »ينَاَلَّذينَ يتَّخذونَ الكافرينَ اوَليـاء مـ اللـّه   ولـَن يجعـ

نْ   الكْـافرينَ  منُونَلا يتَّخذ المْؤْ«؛ »مؤمنينَ سبيلاًللكافرينَ علَي ال  أوَليـاء مـ
 و...» ءشَي ه فيدون المْؤمْنينَ و منْ يفْعلْ ذلك فَليَس منَ اللَّ

 گيرينتيجه
موجودي اجتماعي و نيازمند حكومت و حاكميت سياسـي اسـت. در انديشـه     انسان

ها تنها از طلق و كامل در عرصه هستي و حيات سياسي انسانحاكميت م، سياسي اسلام
زيـرا   ؛ها را نداردهيچ كس حق حاكميت بر انسان، آن خداوند متعال است. جز خداوند

منشـأ حاكميـت   ، اين تفكر توحيـدي  اسها را آزاد آفريده است. بر اساو همه انسان
حاكميـت غيـر خـدا بـه     حكومت و  ،خدا و انسان است. از منظر قرآن، صورت طوليهب

نقش نداشتن غيـر خـدا در   ، مسئول بودن انسان، مفاسد حاكميت غير خدا(دلايل متعدد 
مردود  )جهل غير خدا به هدايت، فقير و مخلوق بودن غير خدا، آفرينش و تدبير هستي

بـا توجـه    ـابعاد حاكميت سياسي در قرآن  ، مند اين موضوعجهت بررسي ضابطه است.
اجرا و قضـاوت)  ، گذاريقانون( گانه داخليابتدا در ابعاد سه ـاكميت  هاي حبه شاخصه

و سپس در عرصه خارجي مورد بررسي قرار گرفت و مشخص گرديد كه از منظر آيات 
از آن خداونـد اسـت و كسـي غيـر از     گـذاري  حق قـانون  ذاتاصالتاً و بال ،متعدد قرآن
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، . وحـدانيت خداونـد در خالقيـت   تواند براي بشر مستقلاً قانون وضع كنـد خداوند نمي

رازقيت و... و نيز دارا بودن قدرت و علم مطلـق و سـاير صـفات    ، ربوبيت، مالكيت
باشـد.  مـي  دليـل انحصـار حاكميـت تكـويني و تشـريعي خداونـد      ، كماليه و جلاليه

اجراي حاكميـت الهـي از    توان تصويري كلي از سيمايمي، آيات متعدد زهمچنين ا
تنهـا  ، اعمـال حاكميـت الهـي و ولايـت     ،ت آورد. در منطق قرآنديدگاه قرآن به دس

هـاي لازم  هـاي علمـي و اخلاقـي و توانمنـدي    شايسته كساني است كه از صلاحيت
در دنيـا و آخـرت   ، تي برخودار باشند. حق قضاوت و داوري نيز به طور مطلقيمدير

صـيا و افـراد   او، مخصوص خداوند است كه با ضوابطي آن را به بندگان خود از انبيا
پذيرش حكميتي كـه بـه غيـر خـدا منتهـي       ،بنابراينعطا نموده است. اواجد شرايط 

چـارچوب كـلان اعمـال حاكميـت      ،طاغوت است. همچنين آيات متعدد قرآن ،شود
هـاي مختلـف   استقلال در عرصه سبالهي در عرصه سياست خارجي را به منظور ك

، »عزّت مسـلمانان « اصولي نظير ؛دهدشكل مي، اقتصادي و نظامي، فرهنگي، سياسي
تبـري و عـدم ميـل و    «، »نفي سبيل كافران و نپذيرفتن سـلطه و سرپرسـتي كـافران   «

و » پيروي نكردن از اهل كتاب و مشركان«، »اصل جهاد و دعوت«، »اعتماد به كافران
مبين ضوابط و حدود ايـن حاكميـت الهـي    ، »اصل پايبندي به معاهدات بين المللي«

خداوند كمترين سلطه را براي كافران بـر مؤمنـان تشـريع نكـرده و     ، روناست. از اي
را كه موجب سـلطه كـافران و    نظامي و...، اقتصادي، سياسي، هرگونه پيمان فرهنگي

اسـت. و نتيجـه ديگـر اينكـه خليفـه       مردهحرام و باطل ش ،وابستگي مسلمانان گردد
كسي باشد كه صفاتي همچون  بايد ،الهي كه برپا كننده حاكميت الهي در زمين است

قدرت و پرهيز از هواي نفس را داشته باشد كه مصـداق چنـين    ،علم به معارف الهي
امامان معصوم به عقيـده شـيعه) و دانشـمندان    ( عالمان رباني، پيامبران، خصوصياتي

هـاي  اعمال حاكميت سياسي و اقتدار برتر در عرصـه  بنابراين،باشند. مي و فقها هيال
تنهـا در چـارچوب ضـوابط و احكـام     ، ي و سياست خارجيياجرايي و قضا ،تقنيني
در طـول   پذيرفته است و حاكميت مردم و ساير سـازوكارهاي حكـومتي نيـز   ، ديني

  يابد.مي حاكميت خداوند معنا
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